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مجسمه سازی در تهران با دوران به سلطنت 
رسیدن فتحعلی شاه شکل دیگری به خود 
گرفت. شاهان قاجار برای خلق اثری هنری 

از چهره خود تمایل زیادی نشان می دادند.
ثبت ســنگ نگاره های حجاری شــده در دوران 
فتحعلی شاه در نزدیکی چشمه علی و کوه سرسره 
شــهرری نمونه بارز این موضوع اســت. در همان 
دوران توجه به زیباسازی شهری کم کم نمود عینی 
 پیدا می کند. کیوان پورنصری نژاد، مجسمه ساز در 
چهل وســومین نشســت مرکــز تهران پژوهی 
همشــهری که با موضوع »دیدار با مجسمه های 
خاطره انگیز تهران« در موسسه همشهری برگزار 
شد درباره ورود مجسمه سازی به پایتخت گفت: 
»شــروع مجسمه ســازی در ایران و مهم تر از آن 
در تهران به عنوان پایتخت در دوران قاجار شکل 
منســجم تر و جدی تری به خود گرفت و سرآغاز 
آن را می توان دوران سلطنت فتحعلی شاه نامید. 
در آن دوران مجسمه ســازی بیشتر یک صنعت 

بود تا هنر.«

این استاد دانشــگاه درباره نخستین نمادهای 
حجمــی پایتخــت توضیــح داد: »در دوره 
فتحعلی شاه جریان هنر شــهری اتفاق افتاد و 
بحث زیباسازی شهر برای نخستین بار مدنظر 
قرار گرفت. البته نه به صورت مجسمه ســازی 
به شکل رایج؛ شــاید اولین فرمی را که بتوان 
به عنوان یک نماد حجمی برای زیبایی شــهر 
تهــران در نظر گرفــت، توپ مروارید اســت. 
توپ مروارید و یک سری تســلیحات نظامی 
که کارکردشــان تغییر یافته بود برای آراستن 
شهر به کار گرفته شد و حتی گلوله های آن را 
رنگ آمیزی کردند. توپ مروارید معروف ترین 
توپ نظامی تهران بود که به دستور فتحعلی شاه 
در اصفهان ساخته شــد و اسم خود را نیز روی 
آن حک کرد. پورنصری نژاد در ادامه از طرح و 
حجاری تخت مرمر سخن گفت: »تخت مرمر 
که به استادکاران اصفهانی سفارش داده  شده 
بود با حجاری فرشــتگان و گچ بری های بالای 
آن  یکی دیگر از نمادهای حجمی آن دوران بود 
که در ایوان مرمر کاخ گلستان نصب شد.« تخت 
مرمر که به تخت سلیمانی نیز معروف بود با 65 
قطعه مرمر متصل به هم ســاخته شد. اگرچه 
این آثار کمی متفاوت تر از هنر مجسمه سازی 
بودند ولی جریان مجسمه ســازی بعد از آنها 
جدی تر دنبال شد؛ به خصوص در عهد ناصری 
که هنر مجسمه سازی شکوفا شد و در دارالفنون 
تدریس می شــد و نخســتین حجارباشی ها و 
مجسمه ســازان در آن دوران آموزش دیدند و 

شروع به کار کردند.
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نمونه های متعددی از مجســمه ها و نیم تنه هــای امیرکبیر در تهران دیده 
 می شود. حمید شانس، مجسمه ساز و استاد دانشگاه، در این باره می گوید: 
» از جمله این مجسمه ها و نیم تنه ها  می توان از فیگورهای تمام قد نصب شده 
در دارالفنون و پارک ملت نام برد که توســط ابوالحســن خان صدیقی و به 
سفارش انجمن مفاخر ملی ساخته شده اند. همچنین مجسمه تمام قدی 

از او در پارک قیطریه به دست ایرج محمدی ساخته شده و نیم تنه ای نیز 
در ورودی دارالفنون توسط خود من طراحی و اجرا شده که هر دو متعلق 
به پس از  پیروزی انقلاب اسلامی  است. البته مجسمه های ساخته شده 

توسط ابوالحســن خان صدیقی به دلیل موقعیت تاریخی، کیفیت هنری 
و همچنین جایگاه اســتاد صدیقی، پدر مجسمه سازی ایران از اهمیت 
متفاوت و برجسته ای برخوردارند. به نظر می رســد مجسمه امیرکبیر 

در دارالفنون، نخستین سفارش انجمن آثار ملی به استاد صدیقی 
بوده و مجسمه 

امیرکبیر در پارک ملت، آخرین سفارش به او بوده است.«
شانس  با بیان اینکه استاد صدیقی، مجسمه امیر کبیر را در دارالفنون با 
بهره گیری از رئالیســمی قوی، هیبت تنومند، مصمم و استوار، در حالت 
ایســتاده و تکیه داده بر ستون بازنمایی کرده اســت، می گوید: »ساحت 
بی پروا در نمایش فیگور واقعی و نفوذناپذیری حجم فیگور که کیفیت 
دوکی  شکل آن انتزاعی گویا را در زیر شکل واقعی قرار می دهد، توان 
بی نظیر امیرکبیر و شــخصیت دســت نیافتنی او را به خوبی تجلی 
می بخشــد. البته تأثیر مجســمه فقط به عظمت فیگور آن محدود 
نمی شود. ضخامت جبه صدارت )لباس رســمی رئیس الوزرا( که امیر 
پوشــیده، به حدی اســت که گویی جبه صدارت تــوان حفاظت از 
عظمت امیر را ندارد. گویی جبه که نشــانه بزرگی 
و قدرت اســت، خود محتوای پرسشی است که 
چگونه لباس وزین صدارت حجــم امیر را تاب 

نمی آورد؟«
او همچنین توضیح می دهد: »حالت دست ها 
و صورت و زمختی مجسمه، به کیفیت واقعی 
مجسمه صراحت بیشــتری بخشیده است. 
این اثر با سایر آثار استاد صدیقی که معمولاً 
سرمایه ای از نئوکلاســیک دارند، متفاوت 
است. مجسمه از گچ ساخته شده و امکان 
جابه جایــی آن تقریباً نیســت و از این رو 
در معــرض آســیب های غیرمترقبه قرار 
دارد. همچنین، قرار گرفتــن این اثر در 
فضای خلــوت دارالفنون باعث شــده از 
تأثیرگذاری اجتماعی آن کاســته شود. 
ضروری اســت که این اثر فاخر، مطابق 
با نظر خود اســتاد صدیقی، به جنسی 
ماندگار همچون برنز تبدیل شود تا هم 
حفظ شود و هم بازتولید معنا و ارتباط 

آن با جامعه افزایش یابد.«
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جایی در سینه کش کوه و میان درخت، سنگ و سکوت 
بوســتان جمشــیدیه، مجســمه  ای از مش اسماعیل 
درخشــش هنر مجسمه ســازی را بــه رخ رهگذران 
می کشد؛ بزی آهنی با تکه های فلز و مفتول به خاطرات 

کودکی  مش اسماعیل جان بخشیده است.
توکل اســماعیلی، معروف به مش اســماعیل، یکی از 
چهره های متفاوت مجسمه ســازی است؛ هنرمندی 
خودآموخته کــه از دل زندگی روزمــره و تجربه های 
شخصی اش، راهی به دنیای هنر گشــود. شاید کمتر 
کسی باور می کرد که مستخدم کارگاه مجسمه سازی 
دانشــکده هنرهای زیبا، روزی تبدیل به مجسمه ساز 
شود اما سرنوشت، او را به هنرمندی فاخر مبدل کرد و 

سرانجامی خوش برای او رقم زد.
علیرضا زمانی، تهران پژوه درباره توکل اســماعیلی و 
آثار او در گوشه و کنار تهران می گوید: مش اسماعیل 
مجسمه هایش را از دل خاطرات روستا و کودکی بیرون 
می کشید؛ بزهایی با یال های آهنی بلند که گاهی خشن 

و گاهی مهربان به نظر می رسیدند. همین بزها بودند 
که باعث شهرت او شدند. آثارش حالا در جاهایی مثل 
پارک ملت )درخت مقدس(، استادیوم آزادی )رستم 
و دیو سفید( و پارک جمشــیدیه دیده می شوند. او در 
ســال 1302 در قزوین به دنیا آمد و کودکی اش را در 
کارگاه مســگری پدرش گذراند. علاقه ای به مسگری 
نداشت و بیشــتر دلش با ســاختن چیزهایی بود که 

خودش دوست داشت، مثل کبوترهایی از فلز. پدرش 
هم بالاخره گفــت: »تو به درد ایــن کار نمی خوری« و 
همین شد که در 22سالگی کارگاه پدری را ترک کرد و 
به تهران آمد. سال ها بعد، در چهل سالگی، مش اسماعیل 
به عنوان مستخدم وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران شد. او را به آتلیه مجسمه سازی فرستادند؛ جایی 
که حضورش خیلی زود از یک کمک کار ساده فراتر رفت 
و هنرمندانی مثل هوشنگ سیحون، دکتر کوثر و دکتر 
فلامکی متوجه ارزش کارهایش شدند. به تدریج خودش 
هم فهمید آنچه می ســازد، فقط بازی با فلز نیســت. به 
گفته پرویز تناولی استاد مجسمه سازی دانشگاه تهران، 
او تنها نمونه برجسته یک مجسمه ساز خودآموخته در 
ایران اســت که بدون آموزش آکادمیک، توانست به دل 
مردم و دنیای هنر راه پیدا کند. همچنین پرویز کلانتری 
نقاش، طراح، نویســنده، تصویرگر و روزنامه نگار معاصر 
ایرانی، کتابی به احترام او نوشته و درباره اش گفته است: 

»مش اسماعیل به نیچه شباهت دارد.«
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